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گفت وگو با سیاوش اسعدي
کارگردان فیلم سینمایي«درخونگاه»

آدم بدبیني نیستم
کارنامه  � شیرباني:  بهناز 

طول  در  اسعدي  سیاوش 
ســال ها فعالیتــش براي 
منتقدان  و  ســینما  اهالي 
بحث برانگیز بوده اســت؛ 
آثاري مبتني بر تجربه گرایي 
که مــورد توجــه انجمن 

منتقدان نیز قرار گرفت. سیاوش اسعدي بعد از ساخت 
«جیب بر خیابان جنوبي» سرگرم ساخت فیلمي به نام 
«سال تحویل» شــد که به دلایل زیادی، از جمله نبود 
بودجه کافي نیمه کاره رها شــد و بعــد از آن نگارش 
فیلم نامه «درخونگاه» آغاز شــد؛ تجربه اي مشــترک 
به قلم سیاوش اســعدي و نیما نادري که اقتباسی از 
نمایش نامه «یوبیتسومه» است که نیما نادري سال ها 
پیش نوشت و به صحنه برد. سال گذشته «درخونگاه» 
به دلیل ادامه دارشــدن فیلم برداري و تکمیل نبودن 
مراحل فني فیلم به جشنواره فیلم فجر نرسید و امسال 
در فهرست نهایي هیئت انتخاب جشنواره سي وهفتم 
فیلم فجر قرار گرفت. درباره حال وهواي جدیدترین اثر 
اسعدي با او گفت وگوي کوتاهي داشتیم که شما را به 

خواندن آن دعوت مي کنیم. 

 دربــاره اقتباس در ســینماي ایــران زیاد  �
صحبت شــده اســت و تا حد زیادي مي توان 
آن را اتفاقــي لبــه تیغ توصیف کــرد که البته 
دارد.  را  خــودش  خــاص  جذابیت هــاي 
«درخونگاه» از یک نمایش نامه اقتباس شــده 
اســت. کمي درباره این موضوع صحبت کنیم، 
انتخاب این نمایش نامه براي تبدیل شــدن به 

یک فیلم نامه سینمایي چطور اتفاق افتاد؟
بــا نیما نــادري اواســط نــگارش فیلم نوشــت 
«سال تحویل» بودیم. خاطرم هست قصه آن گونه که 
مي خواســتیم جلو  نمي رفت و گیروگور هایي داشت 
کــه من نــام آن را «دوران برزخ نــگارش» مي گذارم 
کــه همه نویســندگان اغلب در زمان نــگارش یک یا 
چندبــار با آن دســت وپنجه نرم مي کننــد. من و نیما 
معمولا در چنین شرایطي کار را رها مي کنیم و دست 
از کوشــش مي شــوییم و به امید جوشش مي مانیم. 
گاهي وقت ها به ســراغ یک قصه دیگر مي رویم و آن 
قصه را جلــو مي بریم و بعد مجــددا به قصه قبلي 
برمي گردیم. استارت «درخونگاه» در زمان توقف فیلم 
«سال تحویل» شکل گرفت و پیشنهاد از سمت من بود 
بــه نیما، یک بار دیگر هم در زمــان اجراي نمایش به 
نیما گفته بودم، ولــي نیما در آن زمان معتقد بود که 
این اثر نمایشــي را به راحتي نمي توان تبدیل به گونه 
ســینمایي کرد و کار دشواري است و شاید هم سرآخر 
چیز جذابی از کار درنیاید، ولي بار دیگر در دوران برزخ 
«سال تحویل» که مطرح شــد، انگار که او  هم  در این 
مدت به طرح موضوع فکر کرده باشد، با پیشنهادهایي 
با اشــتیاق همراه شد. بعد در جلســاتي درباره شکل 
اجرائي و سینمایي کار با هم صحبت و بعد شروع به 
نگارش کردیم. به برزخش هم که رســیدیم به سراغ 
ادامه نگارش «ســال تحویل» رفتیم تا تمامش کردیم 
و چند ماه بعد که مجددا به فیلم نوشت «درخونگاه» 
بازگشــتیم، یک ضرب تمامــش کردیم. مــا معمولا 
براي نوشتن ســفر مي کنیم و در تهران و دفتر کارمان 
نمي نویســیم. براي فیلم نوشــت «درخونگاه» شش 
یا هفت ســفر داشتیم، هر ســفر هم چیزي حدود ۲۰ 
تا ۲۵ روز حالا کمي بیشــتر یا کمتر زمان مي برد و در 
ارتباط با لبه تیغي که گفتید، تیغ خود ما هســتیم، لبه 
براي ترس نبود که بترســیم. اگر بریدیم و مجدد کوک 
زدیــم، پارچه و خیاط از خودمان بــود. ما از خودمان 
اقتباس کردیم. فیلم نوشــت دیگرمان «سینما ستاره» 
نام دارد که اقتباســي اســت آزاد از یکي از رمان هاي 

پدرم (سیامک اسعدي).
 تجربه مشــترک فیلم نامه نویسي با نیما نادري  �

چطور بود؟ 
تجربه یعني اولین بار، ما با هم زیاد نوشــتیم و 
مي نویســیم، ولي شما بدان که آن قدري دلچسب 
بوده و هســت که دست از ســر هم برنمي داریم. 

نفسگاهمان یکي است.
 دلیل وقفــه  چندســاله در ســاخت فیلمي  �

سینمایي از سمت شما چه بود؟ 
 اولــي، تنبلــي (مي خنــدد) دومــي، تمام وقت 
مي نوشتیم که چند فیلم نوشت حاصل آن زمان است. 
سوم اینکه شرایط ســاخت فیلم با یک بودجه کمي 
جدي فراهم نمي شــد. قصه هاي ما همه در مقاطع 
مختلف تاریخي روایت مي شــدند و  همین امر تولید 

آنها را سخت و  کمي گران مي کرد.
 کمــي از انتخاب بازیگــران فیلم صحبت  �

براي  امین حیایي  انتخــاب  مي کنید، خصوصا 
نقش اول این فیلم سینمایي.

بعد از نمایش فیلم در جشنواره بیشتر از او خواهم 
گفت، ولــي درحال حاضر مي توانــم بگویم که امین 
عزیزم نقشــي را در «درخونگاه» ایفا کرده که تا پیش 
از «درخونــگاه» در هیچ فیلمي از او ندیده ایم و خوب 
هــم اجرا مي کند؛ اندازه و زنده. به قدري زنده و اندازه 
که براي لحظاتــي کوتاه فراموش مي کــردم او  امین 
است. به باورم امین من را بلد است و با خیال من خود 
را خوب همســو  مي کند! و ایــن کار را با ظرافت تمام 
انجام مي دهــد. (مي خندد) در فیلم بعدي محکم تر 

مي توانم بگویم از او ... 
 بــه موفقیت فیلم در جشــنواره فیلم فجر  �

خوش بین هستید؟ 
من اصولا آدم بدبیني نیستم!

نماى نزدیک

کیهان کلهر «هنوز پاییز است» را 
منتشر می کند

�گروه هنــر: «هنوز پاییز 
تازه ترین  عنــوان  اســت» 
آلبوم کیهان کلهر، نوازنده 
موســیقی  آهنگ ســاز  و 
ایرانی، اســت که به زودی 
مخاطبــان  دســترس  در 
قــرار می گیــرد. بــه نقل 
از روابط عمومــی مؤسســه فرهنگی- هنری «ســاز 
آواز»، آلبــوم «هنوز پاییز اســت» یکــی از تازه ترین 
آثــار اســتاد کیهان کلهر اســت که محتــوای آن بر 
اســاس همکاری های متعــدد ایــن هنرمند مطرح 
موســیقی کشــورمان با مجموعــه «رامبرانت تریو» 
شکل گرفته اســت. ضمن اینکه از چندی پیش هم 
برنامه ریزی هایی انجام شــده بود تا از سوی مؤسسه 
«ساز آواز» آلبومی از اجراهای مشترک گروه با کیهان 
کلهر در ایران منتشر شود. مجموعه «رامبرانت تریو» 
متشکل از رامبرانت فرایش نوازنده پیانو، تونی اورواتر 
نوازنده کنترباس و وینســنت پلژر نوازنده ســازهای 
کوبــه ای از ســال ۲۰۱۱ فعالیــت خود را بــا کیهان 
کلهــر آغاز و از همان زمان تاکنون نیز کنســرت های 
متعددی را بــا این هنرمند در فســتیوال های معتبر 
اروپایی برگــزار کرده اند. این مجموعه شــهریورماه 
سال ۹۶ نیز کنسرت مشترکی را در تالار بزرگ وزارت 
کشــور برگزار کردند که این برنامه ها نیز با اســتقبال 
خوب مخاطبان مواجه شد. آلبوم «هنوز پاییز است» 
با هنرمندی کیهان کلهر و «رامبرانت تریو» به وسیله 
مؤسســه فرهنگی- هنری «ســاز آواز» در دسترس 
مخاطبان قرار می گیرد. مرحله پیش فروش اینترنتی 
نســخه فیزیکی اثر نیز از روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه از 

طریق سامانه «تیوال» آغاز می شود.

 نمایش عکس هاي آرا گولر
گــروه هنر: مرکز نبشــي در آخرین رویداد ســال  �

۹۷ خــود به نمایــش عکس هــاي آرا گولر، عکاس 
سرشــناس ترکیــه کــه چندي پیش در ۹۰ســالگي 
در ترکیــه درگذشــت، خواهــد پرداخــت. در ایــن 
نمایشــگاه که عنوان آن «آرا گولــر، وقایع نگار تاریخ 
فراموش شــده» اســت، علاوه بر نمایش گزیده اي از 
عکس هاي این فوتوژورنالیســت شهیر بین المللي از 
کتاب عکس هاي او رونمایي خواهد شــد. همچنین 
اولین نمایش فیلم مستند «جهان آن گونه که هست» 
ساخته  «جوشکون آرال» مستندساز مطرح ترکیه که 
به زندگي و کارنامه حرفــه اي آرا گولر مي پردازد به 
همراه نشســت  و گفت و گو در باب زندگي و هنر این 
عــکاس فقید با حضور ســیف االله صمدیان عکاس، 
فیلم ســاز و فیلم بردار ایراني برگزار خواهد شد. «آرا 
گولر» عــکاس ترکِ ارمني تبار نمونه اي شــاخص از 
عکاساني اســت که تجربه  دیداري و پایداري اش در 
تولیــد عکس، بخشــي جدانشــدني از تاریخ بصري 
شهر اســتانبول است و بسیاري این شهر  را از دریچه  
عکس هاي او شناخته اند. او با بسیاري از هنرمندان، 
سیاست مداران و افراد مشــهور در جهان نظیر پابلو 
پیکاســو، ســوفیا لورن، ســالوادور دالیف وینستون 
چرچیل و... دیدار و عکاســي کرده با این وجود خود 
را همواره «مورخ بصــري جهان» و نه یک «عکاس 
هنــري» مي نامــد. این نمایشــگاه که تهــران نقطه  
آغازین اولین تور آرا گولر پس از درگذشــت اوســت، 
از تاریخ ۱۲ بهمن تا ۲۴ اســفند در مرکز نبشــي برپا 

خواهد بود.

زیر آسمان فیروزه اى
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گروه هنر: عصر سه شــنبه، نهم بهمن، بزرگان تئاتر ایران 
در عمارت خانه تئاتر گرد آمده بودند تا ضمن تجلیل از 

ژان کلود کریر به او نشان عالي این خانه را اهدا کنند.
در این نشست به دلیل آنکه ژان کلود کریر مریض و 
بستري شده بود، پیام ویدئویي اش پخش شد که در این 
پیام این فیلم نامه نویس و نمایش نامه نویس چنین گفت: 
«من ژان کلود کریر هســتم، یک نویسنده فرانسوي (به 
زبان فارسي). امروز باید در حضور اصحاب تئاتر صحبت 
مي کردم، اما باید در بیمارستان به مدت سه روز بستري 
باشم. اما مایل بودم که چندکلامي با شما صحبت کنم، 
البته فارسي بلد نیستم و کسي آن را ترجمه خواهد کرد. 
مي خواســتم بگویم که بسیار خرســندم که در کشوري 
هستم که سال هاي زیادي است آن را به دلایل متعددي 
مي شناســم؛ اول اینکــه با نهــال تجدد، زنــي ایراني و 

فرهیخته و نویســنده بزرگ ایراني ازدواج کردم. اکنون 
اگر مي خواهم درباره کشوري که سال هاست توجهم را 
بــه خود معطوف کرده حرف بزنم باید راجع به عطار و 
منطق الطیر حرف بزنم که به فرانسه ترجمه شده است. 
از این متن شاعرانه به درخواست پیتر بروک، کسي که با 
او ۳۵ سال کار کرده ام، نمایش نامه «مجمع پرندگان» را 
در سال ۱۹۷۹ نوشتم که این نمایش در سراسر دنیا و از 
جمله ایران اجرا و به زبان فرانســه نیز ترجمه شد. من 
با این متن رابطه شــخصي، عمیق و قلبي برقرار کرده و 
بارها به آن رجوع کردم و این یکي از دلایل وابستگي من 
به ایران بود. وابســتگي دیگري به کشور هندوستان هم 

داشتم که در مورد آن نیز بسیار کار کردم.
همچنیــن مایلــم درباره شــیوه اي صحبــت کنیم 
کــه درخصوص عطــار کار کردم، چراکــه متني بود که 

مي شــناختیم، اما هیچ گاه تصور اینکه نمایش نامه اي از 
آن بســازیم را در ذهن نداشتیم. شــعري بود که از ایده 
رفتن و به ســیمرغ پیوســتن جمعي از پرندگان ســخن 
مي گفت که پرنده اي فرمانرواســت و جایي در کوه قاف 
زندگي مي کند؛ پرنده اي شــجاع و اهــل عمل که تمام 
تلاشــش را مي کند که آنها را هدایت کنــد. ما این متن 
را مي شــناختیم و از آن استفاده مي کنیم تا به بازیگران 
جزئیات آوایي و تمرین هاي بدني بدهیم. مثل شبیه سازي 
پرواز پرندگان خیلي برایمان مفید و کاربردي بود. روزي 
در سال ۱۹۷۹ در فستیوال آوینیون فرانسه امکان اجراي 
نمایش را پیدا کردیم. نمایش نامه کامل را نداشتیم و در 
ماه ژانویه بودیم و باید براي ماه جولای اجرا مي کردیم. 
تقریبا به فاصله شــش ماه. پیتر بروک از من پرســید که 
آیا فکر مي کني بتواني نمایش نامه اي بر مبناي اثر عطار 
بنویســي که نمایش نامه هم نیست و من کارگرداني آن 
را هم زمان برعهده بگیرم؟ به او پاســخ مثبت دادم و در 
طی چهار تا پنج ماه به شــدت کار کردیم. قبل از اجراي 
این نمایش نامه و پس از اجراي آن، این اثر عطار همواره 
بــا ما بود. بــه این معني که براي مــا اروپاییان این متن 
اولین گام به سمت فرهنگ هاي دیگر، اندیشه هاي دیگر، 
احساسات دیگر و شیوه هاي متفاوت نگاه به دنیا بود و از 
آن زمان به بعد به سمت هندوستان گرایش پیدا کردیم، 
اما دائما به «مجمع پرندگان» برمي گشــتیم، چراکه اولا 
متن کوتاهي بود و نمایش نامه در یک ساعت و ۲۰ دقیقه 
اجرا مي شد و چندبار هم پیش آمد که من و همسرم این 
نمایش نامه را در روســتاهاي کوچک جنوب فرانسه به 
همراه موزیســیني که در نهایت سه نفر مي شدیم به دو 
زبان آن را اجرا مي کردیم و همیشه مبهوت از موفقیت 
آن بودیــم. با درون مایه و موضوع عمیقي که داشــت، 
این ســفر طولاني با تمام خستگي ها و خطراتش که در 
نهایت تو را در مقابل خودت قرار مي داد. همان طور که 
مولانا بعدا با خلاصه کردن ایده عطار گفت که ســفري 
طولانــي را انجام مي دهیم تا به خود مســافر برســیم؛ 
جمله اي که براي ما اساســي بود و سعي کردیم آن را 
حفظ کنیم. بزرگ ترین تغییري کــه در متن عطار انجام 
دادم بــراي اینکه به جمع پرندگانــي که از آن صحبت 
مي کند برسیم این بود که پرندگان داستان هایي را مطرح 
مي کنند که تداعي گر شــخصیت هاي مختلفي در ذهن 
بودنــد و در یک لحظه تصمیم بــه حرکت مي گیرند. با 
موافقــت پیتر بروک از آنجایي که بي تحرکي و ســکون 
طولاني مدت وجود داشت، تصمیم گرفتیم که پرندگان 
را به حرکت درآوریم. در نهایت حرکت زودتر آغاز شــد 
و داســتان هایي که تعریف مي شــد در حین سفر، اما در 
نهایت قبل از رســیدن به دره سیمرغ بازگو مي شد. این 
بزرگ ترین تغییر بود. غیر از اینکــه نمایش نامه ابتدا به 
زبان فرانســه و بعد به زبان انگلیسي و سپس اسپانیایي 
و فکر مي کنم در نهایت به ۱۵ زبان اجرا شد و حتي یک 
نسخه به زبان کره اي از آن به صحنه رفت. بنابراین این 
متن تا مدت ها بــا ما بود. هفته پیش پیتر بروک را دیدم 
و باز در موردش با ایشان صحبت کردم، چراکه براي ما 

تجربه اي بســیار قوي و تأثیرگذار بود و خیلي خوشحال 
شدم که شــنیدم نمایش نامه به فارســي هم ترجمه و 

استقبال خوبي از آن شده است.
دوســت داشــتم در مورد همه اینهــا در این جمع 
صحبــت کنم، امــا در این وضعیتي که در بیمارســتان 
هستم نمي توانم بیشتر ســخن بگویم، اما مي خواستم 
مســئله اي مهم را بازگو کنم؛ اینکه تئاتــر قدیمي ترین 
شــیوه هنرهاي نمایشي اســت، چراکه تنها نیاز به یک 
موجــود زنده در برابر گروهي دیگر دارد و قبل از تمامي 
هنرهــا وجود داشــته و به همین خاطــر زنده ترین نوع 

هنرهاست.
چیــزي که تعجب آور اســت، این اســت کــه تئاتر 
نه تنها نمرده بلکه امروز به  طرز شــگفت آوري مبدع و 
غیرمنتظره اســت و مثل موجودات زنــده و خود ما، در 
همــه جهان حرکت مي کند و این اتفــاق از ابتداي قرن 
۲۰ رخ داده اســت. چرا؟ در این بــاره با پیتر بروک خیلي 
حرف زدیم و فکر مي کنم دلیل این است که تئاتر دست 
از رئالیست بودن کشیده است. تئاتر قرن ۱۹ سعي بر این 
داشــت که دقیقا چیزي را روي صحنه نمایش دهد که 
در دنیاي واقعي هم وجود داشــته اســت؛ اما از زماني 
که ســینما در اواخر قرن ۱۹ پدید آمد و برآمده از دنیاي 
واقعي شد و نمي توانست چیزي غیر از آن را نشان دهد، 
ناگهان تئاتر با حضور استانیسلاوســکي و به خصوص با 
حضور آنتوان آرتو در فرانســه، خودش را از قیدوبندها 
رها کرد و از قید لزوم نمایش مو به مو و رئالیســتي بودن 
وقایع به هزاران جهــت رفت و هم اکنون هم به همین 
صورت اســت. این را مي دانم و مي گویم؛ چون ۲۰ سال 
است مدیر یک جشنواره تئاتر در فرانسه هستم. مواردي 
کــه دیدم خیلي تعجــب آور بود و مي خواســتم امروز 
با مثال براي شــما شــرح دهم؛ اما متأســفانه بیماري، 
کهولت ســن و خســتگي، فصل دیگــري را رقم زد. در 
نهایت مي توانم به شمایي که تصمیم گرفته اید در حوزه 
تئاتر کار کنید، بگویم که در شکلي از نمایش هستید که 
قدیمي ترین و در عین حال جدیدترین نوع نمایش است. 
شکلي که نه تنها به گفته پیتر بروک اجازه نشان دادن را 
مي دهد، بلکه تداعي گر نیز هســت. با چند ژست، چند 
رنگ و حتــي چند کلمه مي توانیم گاهــي دنیایي را در 

فضایي محدود تداعي کنیم.
بــه  خیلــي  مي کنــم.  موفقیــت  آرزوي  برایتــان 
نمایش نامه هــاي گذشــته رجــوع نکنید؛ بایــد آنها را 
شــناخت، به خصوص نمایش نامه هاي بزرگ کلاسیک 
و نمایش نامه هــاي یوناني را؛ اما ســعي کنید در بطن 
داســتان هاي سنتي و اســاطیري ایراني، کارهایي جدید 

خلق کنید. برایتان صمیمانه آرزوي موفقیت مي کنم».
این نشســت که دیالوگ، بدون مرز نام داشت و تأثیر 
متقابل تئاتر ایران و فرانســه موضوع اصلی آن بود، به 
همت انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه 
تئاتــر، عصر سه شــنبه با ســخنراني محمدرضا خاکي، 
قطب الدین صادقي و حجت االله ایوبي در عمارت جدید 

خانه تئاتر ادامه پیدا کرد.

با حضور بزرگان فرهنگ و هنر ایران
نشان عالی خانه تئاتر به ژان کلود کریر رسید
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آییــن اختتامیه ســومین دوره جایزه ابوالحســن 
نجفي با حضور استادان و مترجمان سرشناس کشور 
در روز سه شــنبه، ۹ بهمن، در مرکز فرهنگي شــهر 

کتاب برگزار شد.
هیئت داوران ســومین دوره جایزه نجفي متشکل از 
منوچهر بدیعي، ضیاء موحد، مهســتي بحریني، عبداالله 
کوثري، حسین معصومي همداني، موسي اسوار و سعید 
رضواني؛ احمد اخوت را به مناســبت ســال ها ترجمه 
بي وقفه ادبــي به عنوان مترجم پیش کســوت برگزیدند 
و ترجمه زینب یونســي از رمان «زلیخا چشــم هایش را 
باز مي کند»، به عنوان برترین رمان ترجمه ســال گذشته 

انتخاب شد.
در ابتداي نشســت، علي اصغر محمدخاني، معاون 
فرهنگي شهر کتاب، با اشــاره به توانایي هاي نجفي در 
ادبیات تطبیقي و عــروض و ترجمه گفت: ترجمه براي 
جامعه فرهنگي ما اهمیت فراواني دارد و همان طور که 
در آمار نهایي طرح هاي تخفیفي کتاب مانند عیدانه و... 
مي بینیم، کتب ترجمه از بالاترین آمار فروش برخوردارند؛ 
بنابراین باید در ترجمه بیشتر دقت کنیم. در حالي که روند 
ترجمه از نویســندگان جدید جهان ادامــه و رواج دارد؛ 
اما گاهي بر اثر گســترش ترجمه هــاي ضعیف این آثار 

به خوبي دیده نمي شوند.
پس از آن موســي اسوار روند بررســي آثار رسیده به 
دبیرخانــه جایزه را توضیح داد و گفت: داوري این جایزه 
با ارزیابي حدود ۴۰ اثر ترجمه شده از زبان هاي انگلیسي، 
آلماني، ترکي، فرانسوي و روسي آغاز شد. ملاک ما ارزش 
ذاتي اثــر و همچنین ارزش ترجمه بود. ۶۰ درصد از آثار 
ارسالي در مرحله غربالگري اولیه کنار رفتند و کار داوري 
مرحلــه دوم بــا ۴۰ درصد باقي مانده ادامــه یافت و در 
نهایت پنج اثر به مرحله ســوم راه یافتند. در این مرحله 
بسیار سخت گیرانه عمل شد و به اتفاق نظر و اجماع آرا، 
برگزیدگان انتخاب شــدند. او در ادامه افزود: لزوم توجه 
به زبان مقصد در ترجمه بســیار مهم اســت. در بیشتر 
ترجمه هایي که خواندیم، تســلط مترجــم به زبان مبدأ 
محرز بود؛ اما به لحاظ ادبیات فارسي چندان غني نبودند 
و معادل هاي فارســي را که بــه رنگیني و غناي ترجمه 
مي افزایند، کمتر مشاهده کردیم. با این حال تصور من این 

است که زمین ترجمه ما از حجت خالي نمي ماند.
ضیاء موحد، ســخنران بعدي مراسم، سخنانش را با 

خواندن شعري آغاز کرد و گفت: 
بودلر مي گوید در تشــییع جنازه یکي از اقوام نزدیکم 

همه گریه مي کردند و من ساکت بودم. الان سال ها از آن 
زمان گذشــته؛ اما این زخم همچنان در دل من عمیق و 
عمیق تر مي شود. جالب این است که پسر آقاي نجفي در 
فیلم مستندي از او مي پرســد که بعد از تو چه یادگاري 

مي ماند و نجفي جواب مي دهد: عروضم.
موحد در ادامه گفت: نجفي در عروض کاري خلاقه 
کرده بــود. او وزن عروضــي را غریزي یــاد نگرفته بود 
و از من به عنوان گوش شــنوایي که مي توانســت وزن را 
تشــخیص بدهد، اســتفاده مي کرد. یک بــار دو مصراع 
از خاقانــي براي من خواند و از من پرســید کــه آیا این 
دو مصــراع هم وزن اند یا نه؟ به نظــر من آن دو مصراع 
هم وزن نبودند؛ اما نجفي در تحقیقاتش نشــان داد که 
این دو مصراع هم وزن انــد و من از آنجا فهمیدم که کار 
عروض به این ســادگي ها هم نیســت. عبداالله کوثري، 
سخنران بعدي مراســم، احمد اخوت را دوست نادیده 
همیشگي خود خواند و گفت: اصفهان پیوند ناگسستني 
با ادبیات کشــور دارد و خاک اصفهان بارور است. من دو 
اخوت در این شــهر مي شناسم که هر دو جاي استاد من 

هستند؛ محمد رحیم و احمد اخوت.
مترجم «گفت وگــو در کاتدرال» در ادامه عنوان کرد: 
در نوجواني آثار الکســاندر دوما و هوگو را مي خواندم و 
همیشه در یک دســت هوگو را داشتم و در دست دیگر 
حافظ را. این باعث شــد که نه شــیفته خودمان باشم؛ 
نه مقهور آن طرف. مــن از تمام مترجماني که دهه ۳۰ 
آثارشان را خواندم، اسم دو نفر به یادم مانده است: الف. 
شهریاري مترجم کنت مونت کریستو و محمد قاضي. در 

دهه ۴۰ این نام ها عوض شــد؛ دریابندري، سیدحسیني، 
نجفي و باز محمد قاضي. ما از این ترجمه ها یاد گرفتیم. 
من بار اول که دست به قلم بردم، وحشتي از کاغذ سفید 
نداشــتم و آن قدر ترجمه خوانده بودم که این کار برایم 
بدیهــي بود. دهه های ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ دهه هاي ســروري 
شعر بود و آن قدر که شاعران اهمیت داشتند، مترجمان 
نداشتند. به خاطر ندارم که از محمد قاضي در آن دوران 
تجلیل شده باشد یا جایي ســخنراني کرده باشند؛ چون 
فضا تحت ســلطه شــعر بود، به مترجمان کمتر توجه 
شــد؛ اما در حال حاضر اوضاع برعکس اســت و شــعر 
جایگاه نخســت را در فضاي فعلي فرهنگي ما ندارد و 
در عوض مترجم بالا آمده و کتب زیادي ترجمه مي شود. 
این مســئله تحول بزرگي است که به سادگي توجیه پذیر 
نیســت. شــاید یکي از دلایل آن پي بردن به ضعف هاي 
خودمان اســت و اشراف چیزهایي که نمي دانیم و براي 
دانســتن چیزهایي که نمي دانیم، راهــي به جز ترجمه 
نیســت. این مترجم درباره ویژگي احمــد اخوت، گفت: 
مباحثي کــه اخوت در مقــالات و ترجمه هایش مطرح 
کرده، برایم بســیار جالب بوده و هست. احمد اخوت به 
مطالبي پرداخته اند که در آن تخصص داشته اند؛ مطالبي 

که منِ مترجم ادبي از آن ناتوانم.
در ادامه کوثري مســائلي دربــاره وضعیت ترجمه 
امروز عنــوان کرد و گفت: هدفمندبودن ترجمه بســیار 
مهم اســت به عنــوان مثال مترجمي داریــم که تنها از 
فلســفه ترجمه مي کند یا مترجمي مانند رضا رضایي از 
ادبیات کلاســیک انگلستان یا خود من از آمریکاي لاتین. 

البته من نماد ترجمه از ادبیات واســط هم هستم چون 
عاشق ادبیاتي شدم که باید از انگلیسي ترجمه مي کردم 
و مترجــم آشــنا به زبان اســپانیولي آن زمــان کم بود. 
هدفمندبودن ترجمه باعث مي شــود مترجم صلاحیت 

فرهنگي پیدا کند و امیدوارم این هدفمندي بیشتر شود. 
ســپس ابوالفضل حــري درباره روزشــمار زندگي و 
کارنامه ادبي ابوالحســن نجفي صحبت کــرد و از تأثیر 
جنگ ادبي اصفهان و محمد حقوقي بر داستان نویســي 
اخوت سخن گفت. وي همچنین به ترجمه «داستان هاي 
خیالي» اثــر بورخس از ســوي این مترجم اشــاره کرد 
و گفت: اخــوت هرچه پیش تر رفت،  گزیده کارتر شــد و 
نویســندگان موردعلاقــه او بورخس و فاکنــر بودند. او 
همچنین مقاله اي تحت عنوان «چگونه کتاب نخوانیم» 

دارد که بسیار جالب است.
ســپس امید طبیب زاده درباره دو کتاب آخري که از 
ابوالحسن نجفي منتشر شده اظهار کرد: کتاب اول «وزن 
شعر فارســي» نام دارد که یک سال بعد از وفات ایشان 
در ســال ۹۵ و دومــي «طبقه بندي وزن هاي فارســي» 
اســت که در پاییز امسال منتشر شد. این دو کتاب از کپي 
دست نوشــته هاي نجفي که شخصا در اختیار من نهاده 
بود، منتشر شده اما متأسفانه باخبر شدیم که بعد از فوت 
نجفي دست نوشته هاي او به سرقت رفته است. نجفي 
از نامه هایي که از اشــخاصي مانند ســاعدي، گلشیري 
و آل احمــد برایش فرســتاده بودند، نیــز صحبت کرده 
بــود که امیدوارم این نامه ها در میان دست نوشــته هاي 
به ســرقت رفته نباشد. امیدوارم این اسناد به زودي یافت 

شوند و به مرکز فرهنگي مهم و امني سپرده شوند.
پس از برگزاري مراســم اهــداي جوایز به مترجمان 
برگزیده احمد اخوت با یادآوري خاطراتي از ابوالحســن 
نجفي گفت: منزل ما یک کوچه با هم فاصله داشــت و 
هنــوز مدل خانه و پارکینگ آن خانــه را به یاد دارم. این 
یــادآوري هم به دلیــل پیوند عمیق عاطفــي بین من و 
شــخصیت نجفي است. همیشه راهم را کج مي کردم تا 
از جلوي آن خانه رد شوم بلکه نجفي را ببینم و سلامي 
کنم و او هم پاســخ دهد. متأسفانه آن خانه دیگر وجود 

ندارد و به جایش هتل آپارتمان سپاهان را ساخته اند.
در پایان علي اصغر محمدخاني مقدمه گوزل یاخینا، 
نویســنده کتاب «زلیخا» براي ترجمه فارسي را خواند و 
ســپس زینب یونسي درباره کتاب، موضوع و ماجراي آن 
توضیحاتــي داد و گفت: این رمــان ظرفیت یک ترجمه 

خوب را داشت چون اجازه بازي با واژگان را مي داد.

در آیین اختتامیه سومین دوره جایزه ابوالحسن نجفي مطرح شد

امیدوارم این نامه ها به  سرقت  نرفته باشد


